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  چکیده
رامونی و ط پیحییر، تصویری است که از مترین نوع تصوعاطفیو س شعر است اسا ،تصویرآفرینی

عی بکر، های جغرافیایی و طبیکه ظرفیت سرایان بختیاریباشد. برای بومی برگرفتهشدۀ شاعر تجربه
 ۀاند، زمینرا در اختیار داشته متنوعیایلی  هاینشانهای و عناصر و سبک زندگی عشیره

ها از این امکانات است. آنبوم، بیش از دیگران فراهم بودهری با عناصر زیستهای هنتصویرآفرینی
عرشان ش بر غنای تصویریِ  ،لی هر آنچه رنگ اقلیمی داردبلاغی بدیع، غافل نمانده و با کاربست تخیّ 

ناگزیرِ  یازِ نافزارهایی است که ساز در شعر بختیاری، رزماند. یکی از این عناصر پیرامونی و تصویرافزوده
گاهی شاعران ایلیاتی از  قدر است و در صدر قرار دارد.پر« برنو» ،و در این میان است هر ایلیاتی  ارکردکآ

یب ،اندیش خویشبا ذهن نازکسبب شده تا و محبوبیت آن در جامعۀ ایلی  ابزار این ایی تصاویر هنری ز
 شگردهای بلاغی ،در این پژوهش .آور باشندبرانگیزاننده و شگفت که عموما  بدیع، نو، کنندخلق 

ر تحلیلی و ب –فی توصی ،شیوۀ پژوهش است.بختیاری بررسی شده کلاسیکتصویرآفرینی با برنو در شعر 
عر دهد که بیشترین تصویرآفرینی با برنو در شنتیجۀ تحقیق نشان می ای است.خانهاساس منابع کتاب

 گرا وانگاری به دلیل ذهنیت طبیعتنسانبختیاری در ساختار هنرسازۀ تشبیه صورت گرفته و ا
 شاعران بختیاری در جایگاه دوم قرار دارد. ارپندجاندار
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 مقدمب.1
سروده و شعری مختص به قلمرو جغرافیایی خاصی است که  -چنانکه از نامش پیداست-سروده بومی

سرایش به زبان و گویش محلی است. شعر در  ،هاسرودهترین شاخصۀ بومیگسترۀ محدودی دارد. مهم
تابع شرایط اقلیمی است و حتی  خیال رواز نظر ص ،زبان بومی گیری ازها علاوه بر بهرهسرودهبومی

بوم خویش بینی شاعر متأثر از فضای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیستنگرش و جهان
 .است

 ،گویند. این گویش کهنکه به گویش لری سخن می ها از اقوام نژاده و اصیل ایرانی هستندبختیاری
ه ترین خویشاوند بهای ایرانی نزدیکاست و در میان گویش فارسی میانه بازماندۀ شاخۀ جنوب غربی

و همنشینی با طبیعت زیبا و سرشار از احساس، سبب شده تا  زیستِ ایلی سبک زبان فارسی است.
ندگی بختیاری با زسرزمین در  ساز داشته باشند. شعرطبعی روان و ذهنی سروده ،های این خطّهایلیاتی

و شعر و سرود و ترانه در تمام شئون زندگیش از سوگ و سور است ختیاری با شعر زیسته زاده شده و ب
 مردان و زنان با شعر و موسیقی در اقلیم بختیاری،»هست. جاری و ساری بوده و ،گرفته تا کار و شکار

سرایی و ودسر .(5: 1395)داوودی حموله، «میرند.کنند و با موسیقی میشوند و با شعر زندگی میمی متولد
نی و مایۀ سرگرمی نبوده و نیست. توجه به شعر و ها صرفا  یک امر تفنّ خوانی در میان بختیاریشعر

عر و رسانه، ش. رسانۀ نیرومند ایلیاتیِ بیاست موسیقی در ایل از سر نیازی بوده و رازی در بر داشته
 ری،بختیا .داشته است ش فراوانهایخویشکاری مند بوده ووظیفه ،. شعر در ایلاستش بودهاهسرود

های پسین منتقل به نسلآن را  ،آیین و آدابش را در قالب شعر ریخته تا رها از گزند حوادث ،فرهنگ
تا دلاورانه بر دشمن بتازند و پا  انگیختهتبارانش را بررگ غیرت هم ،به مدد شعر ،دارِ نبردوکند. در گیر

تر دست به کوشش و کار و چالاک هشاندنی را فروهایش، خستگیاری کاردنگ به پس نکشند.
 .استیاخته
تر این قوم به دلیل ساختار ایلی و نوع زندگی های قدیمیو ادب بختیاری، سروده با وجود غنای شعر 

نها است، تها از گذشته به جای ماندههای آنعشایری، به مرحلۀ تدوین و کتابت نرسیده و آنچه از سروده
ز منتقل شفاهی به امروبه صورت نی ندارند و سینه به سینه و صرّعی است که سرایندۀ معیّ های مبیتتک
اخیر با گسترش علم و دانش و ارتباط فرهنگی  ۀاند. جدای از اشعار عامیانۀ بختیاری، در سدشده

 رند به پیروی از سنّت شعر فارسی و داهایلوندان با مراکز علمی و ادبی، شاعران بختیاری کوشید
یز های خوبی نو در این مسیر به پیشرفت های رایج، اشعار خویش را به گویش بومی بسرایندقالب

 اند.رسیده
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 .بیان مسئلب1-1
ــیار پر ــم، بس ــنّتی و چه در نقدهای جدید بویژه فرمالیس ــتادبیّت متن چه در نقد بلاغیِ س . اهمیّت اس

سبب هنجارگریزی و انحراف از زبان خودک صورتار روزمره میشگردهایی که   گراییشود، در مکتب 
ــاعر با به ــت. ش ــی اس ــاس ــئلۀ اس ــازهکارگیری زبان خیالی و بهرهیک مس ها، درنگی در گیری از هنرس

شتری در دریافت خواننده ایجاد می شفِ دیریافته، لذت بی شود و این ک شف پیام با تأخیر انجام  کند تا ک
سازی ها، تصویرهای خیالی هستند که شاعر برای پرمایهکند. بخشی از این هنرسازهمخاطب ایجاد می

بینی شاعر اساس تخیل شاعرانه است و نیروی جهان ،تصویر» گیرد.ها را به کار میسویۀ ادبی متن، آن
فتوحی در توضــیح تصــویر . (45: 1371)براهنی،«دهدمنتهای فشــردگی خود را نشــان می ،در یک تصــویر

ف خیالی در زبان؛ این تعریف هم گونه تصرّ  ین کاربرد عبارت است از: هرترتصویر در رایج»نویسد:می
پردازی را برای کلیۀ عموما  اصطلاح تصویر است.در بلاغت سنتی و هم در نقد ادبی جدید پذیرفته شده

تصــویر عبارت اســت از هر گونه کاربرد مجازی ، برند. در این مفهومکاربردهای زبان مجازی به کار می
ــتعاره، مجاز، کنایه، تمثیل، نماد، زبان ک ــبیه،اس ــناعات و تمهیدات بلاغی از قبیل تش ــامل همۀ ص ه ش

پارادوکساغراق، ، مبالغه ، تلمیح، اســـطوره، اســـناد مجازی، تشـــخیص، حس می غیره و آمیزی، 
 .(45-44: 1395)فتوحی، «شود

جه به در اند و با توافل نشدهسرایان بختیاری نیز مانند دیگر شاعران از اهمیتِ ادبیّت متن غگویشی
ــتن ظرفیت ــویراختیار داش ــاز طبیعی و تجربههای تص ــتس ــده در زیس ــان، در حد اعتدال به ش بومش

شعر روی آورده صویرآفرینی در  صویرت صبغۀ بوم بختیاری را با خود اند. این ت ها عموما  رنگ اقلیمی و 
ها، ها، درختان، بوتههها، درّ رودها، دشـــت ها،هایش؛ چون کوهجلوه ۀبا همبختیاری  طبیعت دارند.

شعر  و غیره پرندگان، خزندگان و درندگان شاعر بختیاری شاعران این خطّه در  سته دارد.  نمودی برج
شناسد؛ به نقش خوبی میرا به ، سبک زندگی و ضروریات و ابزارآلات زیستِ ایلیعناصر طبیعت بومی

ــت و  ــر به خوبی واقف اس ــبو کارکرد هر عنص ــعرش از در مناس ــرترین جایگاه در ش و  طبیعی عناص
 .گیردبهره می افزارهای ایلی برای تصویرآفرینی

ــروری ــی از ض ــاربردییک ــان ایلیاتیترین افزارترین و ک ــا در می ــا ه ــگ»ه ــوچ« تفن ــت. ک  ،اس
ایلـــی، فرهنـــگ صـــیادی و ایلـــی و درونهـــای بـــرون، جنگوحشـــیطبیعـــت روشـــدن بـــا روبه

ــور ــأمین خ ــرورت ت ــکار،ض ــرای ایلیاتی اک از راه ش ــه ب ــی و اولیّ ــاز اساس ــک نی ــه ی ــگ را ب ــا تفن ه
ماننـد هـوا بـود بـرای موجـود  ؛فنـگ بـرای مـرد ایلـی مثـل آب بـود بـرای مـاهیت» .تبدیل کرده بـود

پنداشــتند. آور میتفنــگ را شــرمدوش بــی توانسـت بــدون تفنــگ زنــدگی کنـد.زنـده. مــرد ایلــی نمــی
ــی ــوار ب ــادهس ــگ را از پی ــر می تفن ــمردندکمت ــی، )بهمن«ش ــوپر، . (238-237: 1384بیگ ــی ک ــان س مری

ــهفیلم ــاری را ایننام ــگ در بختی ــت تفن ــایی، اهمیّ ــارگردان آمریک ــان کردهنویس و ک ــه بی ــت:گون  اس
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ــرای بختیاری» ــف . (71: 1397)کــوپر، «.بهــاتر اســتهــا تفنــگ از طــلا نیــز گرانب ــر دیگــار، مؤل ژان پی
هــا همــان قــدر کــه شــیفته و بختیاری»نویســد:می« شــینان بختیــارینفنــون کوچ»فرانســوی کتــاب 

ــتند ــگ هس ــیفتۀ تفن ــز ش ــبت نی ــان نس ــه هم ــتند ب ــکار هس ــگ و ش ــۀ جن ــار، «فریفت . (126: 1369)دیگ

ــ ــا بیــان یــک پرســش انکــاری، تأکیــد میهولیش  کنــد کــه ایــل بــدون اســب و ، شــاعر بختیــاری، ب
 خوان تاب و توانی ندارد:تفنگ و مردانِ شاهنامه

ـــــر شـــــانومه  خوناســـــپ و تفنـــــگ و ک 
 

ـــون  ـــره ج ـــو گِه ـــل چط ـــو ای ـــه نب  ار ک
 (234: 1394)محمدی، 

asp o tofang o kore šānumexun/ar ke nabu il četow gehre jun 

 جان بگیرد؟ طورهایل چ ،خوان نباشداگر اسب و تفنگ و پسری شاهنامه برگردان:

ــه ــان گون ــا در می ــف تفنگامّ ــا، های مختل ــو»ه ــان ایلیاتی« برن ــوبدر می ــه محب ــا از هم تر و ه
ــتنیدوست ــت. بهمنداش ــوده و هس ــه تر ب ــایی، ب یب ــه ز ــو را ب ــه برن ــایر ب ــان عش ــۀ مردم ــی، علاق بیگ

تیـری بـه نـام برنـو بـه عشـق و عاشـقی کشـیده کار مـردان ایـل بـا تفنـگ پـنج» است:تصویر کشیده
ــود ــنگِ خوش ؛ب ــگ قش ــمتفن ــکل و ش ــود. ش ــردی ب ــکاف دورب ــت و موش ــرد. ایلش دل میدس ب

ایــن تفنـگ را بــه نــام آن شــهر،  ،بـود. عشــایر« برنــو»سـاخت یکــی از شــهرهای فرنگسـتان بــه نــام 
ایسـتادند. بـه پـیش آراسـتند و بـه عبـادتش میخواندنـد. سـر تـا پـایش را مثـل یـک بـت میبرنو می

یـــور می نیـــز  دیگـــار. (238: 1384بیگـــی،)بهمن«ســـرودندبســـتند. بـــرایش شـــعر میقنـــداقش زر و ز
ــۀ بختیاری ــارۀ علاق ــو میدرب ــه برن ــا ب ــد:ه ــین تفنگ»نویس ــدلاز ب ــگ م ــا، تفن ــو ه ــاخت  ،برن س

هــای هاســت. کلمـۀ برنــو کـه بیــانگر تمـام تفنگد توجـه و علاقــۀ بختیـاریورکـاملا  مــ چکسـلواکی
ــل تفنگ ــه ،هــای شــکاری اســتجنگــی در مقاب ــابی کیفــی همــۀ چیزهــای ب ی ــرای ارز صــورتکلی ب

یبا به کار می  .(130: 1369)دیگار، «دروز
ا ها به تفنگ، خاصّه برنو سبب شده تنیاز به سلاح در زندگی ایلی و عشق و علاقۀ فراوان ایلیاتی

گاهانه به عنوان یک عنصر تصویرآفرین در شعر خویش  شاعران برخاسته از اقلیم بختیاری، این ابزار را آ
ای است که وند و رابطهپی تیاری حاصل کشفِ در شعر بخ ویرهای آفریده شده با برنوتص به کارگیرند.

یافتههپدید این عنصر و دیگر شاعر در میانِ  ندارند  برنو که گاه در ظاهر پیوندی با یهایاست. پدیدهها در
ی هنری و اانگیز را به شیوههم بپیوندد و این کشف شگفته ها را بو خیال شاعر توانسته به خوبی آن

 دهد. لگر به مخاطب انتقااقناع
ــا جنگ  ــویرآفرینی ب ــه تص ــد ک ــادآور ش ــد ی ــت و بای ــینه اس ــی دارای پیش ــعر فارس ــا در ش افزاره

ــره برده ــیار به ــی، بس ــان بلاغ ــن امک ــین، از ای ــاب شــاعران پیش ــدکنی در کت ــفیعی ک ــد. ش ــور »ان ص
ــویژه نــوع غنــایی آن، از نظــر تصــاویر »اســت:بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده« خیــال شــعر فارســی، ب
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ادوار، تــا روزگــار مــا بــا ســپاه و زنــدگی ســپاهی پیونــدی ناگسســتنی دارد.  ۀدر همــ خـاص معشــوق،
ــه ــنجم نمون ــایی از قــرن پ ــأثیر ســپاهیان و ابزارهــای ســپاهی در تصــاویر شــعر غن های آشــکاری از ت

هــای بعــد بــی آنکــه عامــل اصــلی و شــود و ایــن خصوصــیت همچنــان ادامــه دارد و در دورهدیــده می
ت شــعری و وجودآمــدن نــوعی ســنّ هباشــد بــر اثــر بــعمــومی وجــود داشته منشــأ طبیعــی آن بــه طــور

ــاقی اســت ،ایتصــاویر کلیشــه : 1375)شــفیعی کــدکنی،«رنــگ ایــن تصــاویر همچنــان بــر جــای خــود ب
304) 

در ایــن پــژوهش، شــانزده کتــاب و دفتــر شــعر گویشــی بختیــاری بررســی شــد کــه بســامد واژۀ 
ــیش از  ــو ب ــامد ا 150برن ــترین بس ــود. بیش ــار ب ــم ب ــترکی و قاس ــی آس ــعرهای غلامعل ــن واژه در ش ی
ــلیمانی دیده ــان ایلیاتیمیس ــه در می ــو گرچ ــود. برن ــاعران زن ش ــا ش ــت ام ــه اس ــلاحی مردان ــا س ه

یـادی بـه آن نشـان داده « زلـف و زِرنـا»انـد. زینـب ممبینـی تنهـا در دفتـر شـعر بختیاری نیـز توجـه ز
ــتفاده کرده ــو اس ــار از واژۀ برن ــه ب ــاعران درن  ــت. ش ــورت اس ــت ص ــا کاربس ــوارد ب ــیاری از م های بس

ــن واژه، در قالــب هنرســازه ــر و تخیلــی ای ــه، نمــاد، مراعــات نظی ــوع تشــبیه، اســتعاره، کنای هایی از ن
انــد و از ایــن رهگــذر بــه القــای پیــام بــه اســلوب معادلــه، بــر غنــای تصــویری شــعر خــویش افزوده

یباتر پرداختهشکلی عاطفی  اند. تر و ز

 ش. ضرورت پژوه1-2

رهنگی ای است و از فضای اقلیمی، فکه اشعار گویشی بختیاری متعلّق به جغرافیای ویژهبا توجه به این 
است، طبیعتا  چه در حوزۀ زبان و چه در حوزۀ ادبیّت و تصویرگری، و اجتماعی خاصی تأثیر پذیرفته

های آشکاری تفاوتهای ویژه و ممتازی دارد که با ادب رسمی و ادبیات بومی دیگر مناطق شاخصه
های ها در شعر، ضمن شناخت ظرفیتدارد. پژوهش در خاستگاه صور خیال بومی و شیوۀ بازنمود آن

تواند به غنای تصویری شعر رسمی هم کمک کند. با این نگاه، بسامد فراوان بلاغی شعر گویشی، می
تیاری را تصویرگری شعر بخ ابزار ایلی در ساختاری تخیلی، تشخّصی ویژه دربرنو به عنوان یک زیست

 داد که ضرورت داشت در پژوهشی مستقل بازنموده شود.نشان می

 پیشینۀ پژوهش.1-3

گونــه پیشــینۀ مســتقلی نــدارد امّــا در شــعر بختیــاری هیچ« برنــو»بــا  آفرینیموضــوع تصــویر
ســازی بـا عناصــر سـپاهی و جنــگ افزارهـا در شــعر فارسـی انجــام هـایی بــا موضـوع تصویرپژوهش

 شوند:ده که در ادامه معرفی میش
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ــپاهی ترینمهم ــاویر جنگی و س ــده کتابی که در آن به تحلیل تص ــعر پرداخته ش ــتدر ش اب کت اس
سی» شعر فار شفیعی کدکنی«صورخیال در  ست.  شی از این اثر با عنوان (1375)ا سپاهی »در بخ رنگ 

زی رساتصوی یناصر سپاهی براهای اجتماعی ورود عبه این موضوع پرداخته و زمینه«تصویرهای غنایی
 است. در شعر غنایی را تحلیل کرده

نامۀ کارشناسی ارشد خود، تأثیر عناصر سپاهی و لشکری و ابزارآلات در پایان (1388) آبادیداوود
اساس اشعار فرخی سیستانی، منوچهری، ناصر خسرو و خاقانی، تحلیل جنگی در تصاویر شعری را بر

 است.و بررسی نموده
ــؤ ــی تصویردر پایان( 1397)منیم ــی تطبیق ــه بررس ــود، ب ــد خ ــی ارش ــۀ کارشناس ــا نام ــازی ب س

ــی و جنگ ــاهنامۀ فردوس ــا در ش ــقط»افزاره ــدس ــرّی پرداخته« الزن ــوالعلای مع ــن اب ــت. در ای اس
ــه رزمپایان ــر تصویرنام ــوان عناص ــه عن ــا ب ــبه  افزاره ــبه و مش ــرفین تشبیه)مش ــاه ط ــاز در جایگ به( س

 اند.بررسی شده
ـــرانت ـــافقی و دیگ ـــکری ب ـــه (1400)ش ـــهدر مقال ـــی مقایس ـــه بررس ـــویرای ب ـــا ای تص آفرینی ب

ـــرزا افزارجنگ ـــگ می ـــف آلات جن ـــوی وص ـــی و مثن ـــاهنامۀ فردوس ـــوانی ش ـــش پهل ـــا در بخ ه
 اند.طاهر وحید قزوینی پرداختهمحمد

نگی از منظر تحلیل کارکردهای ابداعی ابزارآلات ج»ای با عنوان در مقاله (1396)اکرمی و واحدپور
سی صر در غزل فار شینۀ کارکرد این عنا شمس با نگاهی به پی صویرسازی در غزلیات  ۀ کیفیت دربار« ت

به ابزار ند و ادر حوزۀ تصـــویرآفرینی ســـخن گفته ،بویژه تیر و کمان ،آلات جنگینگاه خاص مولانا 
 اند.های مولانا را در استفاده از این عناصر نشان دادهنوآوری

افزارها در اشعار ای به بررسی کاربرد صورخیال در استفاده از رزمدر مقاله (1400)زادهولی الهامی و
پور، علیرضا قزوه و یعنی قیصر امین ؛اند. در این مقاله اشعار سه تن از شاعران انقلابپایداری پرداخته

 است.آلات جنگ تحلیل شدهسازی با ابزارعبدالجبار کاکایی از حیث تصویر
یر اشاراتی به عشق و علاقۀ بختیاریدر  به تفنگ  هاتحقیقات مرتبط با ادب بختیاری در دو مقالۀ ز

 سازی با این عنصر، پژوهشی یافت نشد.است اما در زمینۀ تصویربویژه تفنگ برنو شده
یادکرد « نوستالژی دوران حماسی در شعر بختیاری»در مقالۀ  (1399)طایی سمیرمی و دیگران

و  هادانند که دلاوریبختیاری، بخشی از نوستالژی قومی می را در شعر« برنو»ا بویژه افزارهجنگ
 کشد.های قهرمانان بختیاری را به تصویر میسازیحماسه

تحلیل محتوایی اشعار صیادی در فرهنگ »در بخشی از مقالۀ  (1399)وند و دیگراننورالدین کریمی
 اند.و علاقۀ مردمان ایلی به تفنگ پرداخته به جایگاه تفنگ در ایل و عشق« بختیاری
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 بحث اصلی.2

 تشبیب.2-1

، ادعای همانندی میان دو چیز است که از نظر شاعر ویژگی مشترکی دارند. وجه شباهت معمولا  تشبیه
تشبیه هستۀ اصـلی و مرکـزی اغلـب »ادعایی است و نه واقعی و حاصل تخیّل و کشف شاعر است.

ی همـان شـباهت گرفته ازهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایهاست. صورتهای شاعرانه خیال
کند و در صور مختلف به بیان در میان اشیا کشف می ل شاعراسـت کـه نیـروی تخیّ 

پربسامدترین شگرد تصویرآفرینی در شعر فارسی، تشبیه است که  (.216: 1381)پورنامداریان،«آورددرمی
 چراکه در توضیح و تبیین اندیشه، از کارایی»اند؛ ای مختلف و متنوع از آن بهره گرفتههشاعران به شیوه
ط عنصر مسلّ  ،. در شعر دورۀ اول فارسی دری در عصر سامانی و غزنوی تشبیهاست بالایی برخوردار

 ترین روش برای مقصودیدر شعر قدیم عرب نیز رکن اصلی شعر است؛ چراکه مناسب است. تشبیه
حاکات بهترین ابزار برای بیان م ،طلبد. تشبیهذهن و نگرش سنتی از شعر و تصویر شعری می است که

تشبیه علاوه بر نقش هنری و تزیینی، . (89: 1395)فتوحی، «نمایی استو تقلید از طبیعت و حقیقت
داب و آ از روی تشبیه می توان ماهیت و قومیت و» تواند داشته باشد.شناختی نیز میکارکردهای جامعه

رسوم هر قوم و محیط زندگانی و جغرافیای محلی و محصولات و امور موجود در هر ناحیه و نیز تاریخ 
 .(1383: 1373)همایی، «خوبی معلوم کردصدور تشبیهات را به

های دیدهپ تریناز ملموسها پرکاربردترین هنرسازه در شعر بومی بختیاری است و مانسته ،تشبیه
طبیعت بکر، پوشش گیاهی متنوع، جانواران وحشی و اهلی، سبک اند. ینش شدهپیرامون شاعر گز

های بهها و مشبه  زیست ایلی، ساختار اجتماعی و نظام اقتصادی مبتنی بر دامداری و کشاورزی، مانسته
 دهد تا زیباترین تصاویر را خلق کنند. سرایان بختیاری قرار میای را در اختیار بومیبکر و تازه

به «تهمانس»در جایگاه بارها  در شعر بختیاریرنو به عنوان یک ابزار ضروری در زندگی شبانی، ب
ن بختیاری سرایای بومیهوشاند نشان از تیزهایی که به برنو همانند شدهع مشبهتنوّ  .استکارگرفته شده

« مشبه»ه افزار و سایر عناصری است که در جایگاهای پندارین بین این جنگدر کشف همانندی
های بختیاری قامت معشوق و غالبا  عضوی از پیکر معشوق مانند چشم، سرودهگویشی اند. درآمده

 اند.مژگان و حتی بینی به برنو همانند شده
بارها  سرایان بختیاریچشم معشوق به برنو جایگاه نخستین را دارد. بومی، تشبیه هادر میان ماننده 

شردۀ اضافی یک تشبیه ف« برنو تی»اند. ران بختیاری را به برنو مانند کردهافکن دلبچشمان زیبا و عاشق
یر آمده در است که  است:ابیات ز

 تا که سیلم ایکنه ری گِل پر و پیت ایکنم
 

ـــه  ـــیاد ایکن ـــید ص ـــی ص ـــو ت ـــازنم وا برن  پ
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 (68: 1400)سلیمانی، 
tā ke saylom ikone ri gel per o pit ikonom/pāzanom vā bernow-e ti sayd-e sayād 

ikone 

ــاه می برگللردان: ــه نگ ــن ک ــه م ــیب ــاک م ــد در خ ــمان کن ــا چش ــن( ب ــوب م ــازنم )محب غلتم. پ
 کند.مانندش صیاد را صید میبرنو

ـــد ـــر ک ـــده س ـــه ایبن ـــار ایکن ـــگ قط  مرزن
 

ـــو تی  ـــه دو برن ـــه ب ـــر یاه ـــاتای داد ای  ه
 (41: 1402)چراغی، 

merzenge qatār ikone ibande sar-e kad / ay dād ayar yāhe be dow bernow-e tihāt 

 بندد.قطاری از فشنگِ مژگان بر کمر می ،دریغا اگر برنو چشمانت قدم به میدان بگذارد برگردان: 

 ســــر تاشــــخۀ دل نهــــادم تیاتــــه، اگــــوی
 

پر از شـــنــگ  برنو   جوازهــارن کلو بی ،دو 
 (20: 1402)چراغی، 

sar-e tāšxay-e del nehādom tiyāt-e egoy/ do bernow por ez šang, hāren, kalu, bijavaz 

ــوی برگللردان: ــویی دو برن ــادم، گ ــم نه ــۀ دل ــر طاقچ ــمانت را ب ــواز چش ــدون ج ــنگ ب ــر از فش  و پ
 دیوانه و هار. ؛هستند

ــک نهان ــی در ی ــخیصممبین ــه تش ــه ب ــبیه آمیخت ــان  ،تش ــکارگری چن ــوق را در ش ــمان معش چش
 ماند:زده میصیادی شگفتدستی در داند که برنو از این همه چیرهکارا می

 مــهــرِ تــونــه دنــیــا و دلــم ونــده ســــتــیــنــم
 وابیـدمـه چی کهره شـــکـالی من صـــحرات

 

ــه  ــه ک ــدن تون ــو ســی دل بی ــتینم ل ــده س  ایخن
 برنـــو مـــن کـــار تیلـــت منـــده ســــتینم

 (61: 1394)ممبینی،  
mehr-e tona donyā va delom vande setinom/low si del-e bidan tone ke ixande setinom 

vābidome či kahre šekāli men-e sahrāt/ bernow men-e kār-e tiyalet mande setinom  

دد. مانند خنهایم میاست. برای بودن توست که لب گاهم! روزگار مهر تو را در دلم افکندهتکیه برگردان:
 چشمان تو حیران است. شکارگریِ ام. برنو در شکارت شده ،آهویی در صحرای عشقبره

 محبوب در شعر بختیاری یادآور اثرگذاری و کارآیی تیر برنو است:تیز و نافذ  اهنگ
ـــاره ـــه ویـــر مـــو ای  ری تـــو مـــه و افتونـــه ب
ــنگت ــال و قش ــا ک ــده تی ــم ون ــه دل ــی ب  ترس

 

 ترنـــۀ شـــورت شـــونه بـــه ویـــر مـــو ایـــاره 
 ســـیلت تـــش برنونـــه بـــه ویـــر مـــو ایـــاره

 (76: همان) 
ri to mah o aftowna be vir-e mo eyare/ tornay ševeret šowna be vir-e mo eyare 

tarsi be delom vande tiyā kāl o qašanget/ saylet taše bernowna be vir-e mo eyare  
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 آورد.شب را به خاطرم می ،کند. زلف آویزانترخسار تو ماه و آفتاب را برای من تداعی می برگردان:
 کند.است. نگاه تو شلیک آتشین برنو را برایم مجسم میای و قشنگت هراسی در دلم افکندهچشمان قهوه

 خمــــاری صــــد ولا خــــو داره ســــیلت
ــــــ ــــــا بِهس ــــــکال زنده نز پ ــــــهش  ایم

 

ــــیلت  ــــو داره س ــــر ت ــــدی می ی ــــم ز  تش
ـــــیلت ـــــو داره س ـــــهر برن ـــــنگ س  فش

 (34: همان) 
xomāri sad velā xow dār-e saylet/tašom zaydi mayar tow dār-e saylet 

ze pā behsen šekāl-e zendeima/ fešang-e sohr-e bernow dār-e saylet 

دار مگر نگاهت تب ،است. مرا آتش زدی ورآخمار هستی و نگاهت خوابتو  برگردان:
 . نگاه تو فشنگ سرخ و آتشین برنو را در خود دارد.دندآهوی زندگی مرا از پای درآور ]چشمانت[است.

ک اند. داراب رئیسی در بیت زیر در یتشبیه کردهمژگان معشوق را به برنو  ،گاهی شاعران بختیاری
 است:ستانی به صدها برنو مانند کردهمژگان محبوبش را در جان ،تشبیه آمیخته به اغراق

 خــــدا دونــــه کــــه مرزنگــــای تیــــزس
 

ـــرد  ـــو ایک ـــدها برن ـــار ص ـــتن ک ـــه کش  ب
 (157: 1390)محمدی،   

xodā dune ke merzengāy-e tizes/ be koštan kār-e sadhā bernow ikerd 

تنهـایی کـار صـدها برنـو را انجـام بـه ،هـای تیـزش در کشـتن عاشـقاندانـد کـه مژهخدا می برگردان:
 داد.می

یـــر مجیـــد فرخ در ســـاختار یـــک تشـــبیه تفضـــیل، مژگـــان معشـــوق را در و ونـــد در بیـــت ز
 است:از تیر برنو برتر نهاده ،کارسازی

راتیر برنو هم ز جور جون هاشق نی  و 
 

 مرزنگت ولی صد تیر برنو هیچ ابوپیش  
 (36: 1398وند، )فرخ 

tir-e bernow ham ze jowr-e jun-e hāšeq nivorā/ piše merzenget vali sad tir-e bernow 

hič ebu 

توانـد از پـس جـان عاشـق برآیـد امـا مژگـان تـو کـه صـد تیـر برنـو در برابـر آن تیر برنـو نمی برگردان:
 گیرد.هیچ است جان عاشق را می

ــر ی ــت ز ــتکی در بی ــدی دش ــد محم ــی»، وحی ــایی و خوش« بین یب ــوق را در ز ــهمعش ــی ب ــۀ تراش  لول
های بینـی هـم نظـر ت. شـاعر در تشـبیه بینـی بـه تفنـگ دولـول بـه سـوراخاسـتفنگ برنو مانند کرده

 :داشته
فتـــــتلیـــــلِ خوشلیـــــل دو  تراشـــــه ن 

 
ـــــت  ـــــره، کلاشـــــه نفت ـــــن تی ـــــو پ  برن

 (359: 1394)محمدی،  



 124  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

lile dolil-e xošterāše noftet/ bernow pan-tire kalāše noftet 

مانند کلاشینکف  ؛تیر استمانند برنو پنج ؛تراشی استبینی تو همانند لولۀ تفنگ دولول خوش برگردان:
 است.

گاهی شاعران بختیاری امور عقلی را به برنو مانند  ،علاوه بر همانندی اندام و اعضای معشوق به برنو
 است:سلیمانی در ابیات زیر، عشق و قهر معشوق را برنو تشبیه نمودهاند. کرده

ــد و ی ــقس ز ــو عش ــه برن ــه مون ــم ک ــو داغ  ز ی
 

یا  ـــال مو ن ته ز ش که ریســـســـ نه   خینِ ایبی
 (16: 1400)سلیمانی، 

ze yo dāγom ke mone bernow-e ešqes zid o/ xine ibine ke riseste ze šāl-e mo niyā 

ام بینـد کـه خـون از شـال و جامـهنم کـه برنـو عشـقش مـرا زخمـی کـرد و مییـگاز ایـن غم برگردان:
 آید. جاری است اما سراغم نمی

ــو قهــرت ــل وا برن ــدیم  گِ ی  ز کــول آســمون ز
 

م   یه عمری ار چه فر دادم مو وا بالی که دادی ب 
 (20)همان:  

ze kul-e āsemun zidim o gel vā bernow-e qahret/ye omri ar če fer dādom mo vā bāli 

ke dādi bom 
 بـا پـر ،اگرچـه عمـری ،آوردی و بـه زمـین زدی دبـا برنـو قهـرت مـرا از دوش آسـمان فـرو برگردان:

 من دادی در آسمان پرواز کردم. ه و بالی که ب

ــر تفنگ       ــا دیگ ــه ب ــو در مقایس ــببرن ــدتر و مهی ــدای بلن ــکاری، ص ــای ش ــاعرانه  تری دارد. ش
 اند:را به عنوان وجه شباهت در تشبیهات مد نظر داشتهگاهی این ویژگی  بختیاری

م پیچس به هر مالی صدا چی لیل برنوکِ  و   ه 
 

 صدا چرنیدنم سی تو دل راکانِ هم او کِ  
 (15: 1398وند،)فرخ 

havom pičes be har māli sedā či lil-e bernow ke/ sedā černidanom si to del-e rākāne 

ham ow ke 

 زدن منهیدن و ضجّ لها پیچید. صدای نانگ و فریاد من همچون صدای برنو در میان آبادیبا برگردان:
 ها را هم آب کرد.دل صخره برای تو،

هرهنگین  درنده و هراسناک توصیف کرده:تاجی صدای شیهۀ اسب را چون صدای برنو ز 

ـــ ـــه شِ ـــپی ک ـــو اس ـــو هن  هم ـــث برن  ش مه
 
 

 جگــــر شــــاهین و زهلــــی شــــیر  ایــــدرد 
 
 

 (413: 1394مدی،)مح 
hamu aspi ke šehnaš mehs-e bernow/ jegar šāhin o zahli šira iderd 

 رد.کزهرۀ شیر را پاره می جگر شاهین و ،اش بسان صدای برنوهمان اسبی که صدای شیهه برگردان:
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 استعاره.2-2

تشبیه  هایز سویهاست. در استعاره یکی ا همانندی، ساخت آناستعاره یکی از صور بلاغی است که ژرف
ر استعاره به شاع» .سازی به قصد نوشوندگی استجانشین ،گردد. درواقع کارکرد استعارهحذف می
 ر نماید و هر بار بر قدرتای که نامکرّ دهد تا یک معنا را در عبارات مختلف تکرار کند به گونهامکان می

 ،نتواند بر قامت سخند که در هر لحظه میاکلام خود بیفزاید. قدما فضیلت استعاره را در این دانسته
صورتی عاریتی اما هنری و والا را ، شاعر .(93: 1395)فتوحی، «کند جامۀ نو بپوشاند و از تکرار جلوگیری

 تر رخ نماید.تر و برجستهنشاند تا از این رهگذر سخنش تازهبه جای لفظی تکراری می
غالبا  اقلیمی  منه در شعر بختیاریپرداز. مستعار  تعارهگرا هستند تا اسشاعران بختیاری بیشتر تشبیه

ها تعارهسرایندگان بختیاری است. اس انۀگرایبینش طبیعت گرت. این امر، نمایانساو عناصری از طبیعت 
های دیریاب در شعر بختیاری جایگاهی هقریب است و استعا هایبرای مخاطب بومی از گونۀ استعاره

 برجسته، هنری و قابل اعتنا هستند. ،به دلیل تازگی و تکراری نبودن، گیرا هااین استعارهندارند. 
 محلیر است. در شعبرنو از عناصری است که در شعر بختیاری در مفهوم استعاری به کارگرفته شده

رنو ب»به معنی  «تیه کال برنو» ای آشکار از یار رعنا و بلندبالا است. تصنیف زیبایبرنو استعاره ،بختیاری
برنو، در »در سراسر جغرافیای بختیاری و لرهای جنوبی بیانگر این نگاه استعاری است. « ایقهوهچشم

با برنو، بسیاری از ترانه ها مواجه شد.بختیاری بویژه در میان ،زمان ورودش به ایران با اقبال بسیار خوبی
 :شوندا نیز به برنو تمثیل زده میهای زیبمعشوقه کند، حتیرنگ و لعاب خاصی پیدا می ،های حماسی

ـــنگی ـــی قش ـــازنین خیل ـــد ن ـــو بلن  برن
 

ــ تیــپم وابرنــو بلنــد خــوش   «یم ایجنگــدل 
 (126: 1399 گران،یو د یرمیسم یی)طا 

ها به کاربست استعاری برنو در میان ایلیاتی ،«بخارای من، ایل من»بیگی در اثر معروف خودبهمن
وم نبود که از خواندند. معلگفتند. یار بلندبالا را برنو میبرنو می با رادختر زی»است:به زیبایی اشاره کرده

برنویی بر دوش و برنویی  :زن و برنو کدام یک را بیشتر دوست داشتند. هر مردی در آرزوی دو برنو بود
 (238: 1384بیگی،)بهمن«در آغوش.

یــر  ــو شِــلال»غلامعلــی آســترکی در دوبیتــی ز ــه  را در مفهــوم اســتعاری« برن معشــوق بلنــدبالا ب
باریـک کمـری شـود کـه قـامتی کشـیده و ( در لـری بـه کسـی گفتـه میšelālاسـت. شِـلال) کار برده

 داشته باشد: 
 ســـــهدۀ برنـــــو شـــــلالممـــــو خـــــو دل

ـــت اوری ـــوی هـــی پش ـــو چـــی افت ـــو خ  ت
 

ــــــم  ــــــت دی بلال ــــــدیر بی ــــــی من  هن
 پـــــه ســـــیچه نیـــــدراهی مـــــین مـــــالم

 (109: 1394)آسترکی،  
mo xo delsohdeye bernow šelālom/hani mandir-e bayt-e daybalālom 
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to xo či aftovi hay pošt-e owri/ pa siče niderāhi mine mālom 

م. تو که هست« دی بلال»من شیفتۀ محبوب بلندقامتم. هنوز منتظر شنیدن شعرهای عاشقانۀ  برگردان:
 دهی؟(ود را به من نشان نمیتابی؟)چرا خچرا به آبادی من نمی ،مانند آفتاب در پس ابر هستی

 است:مهرداد ناصری نیز برنو بلند را در مفهوم استعاری قامت بلند معشوق استفاده کرده

ــــونه ــــره نش ــــی ایگ ــــدس ه ــــو بلن  وا برن
 

 ینه ری به ریسمس سی تیر عشق خردن وا 
 (118: 1392)ناصری، 

vā bernow-e bolandes hay igereh nešune/ si tir-e ešq xardan vā sine ri be risom 

شقش به کنم تا تیر عگیرد و من در برابرش سینه سپر میمعشوق با قامت بلندش مرا نشانه می برگردان:
 خطا نرود.

برنو بلند را مستعاری برای کدخدای  گریزی عرفی،در یک هنجاردر بیت زیر  چراغی ۀفرید
امیانه و چه در اشعار عروضی و قالبمند در سنّت شعر لری، چه در اشعار ع .است بلندقامت ایلش آورده

 نادر است. ، بسیارکاربرد استعاری برنو بلند برای مرد کلاسیک،

ــرد ــاحق نک ــه ن ــه بنگــی ب ــدی ک ــو بلن ــه برن  ی
 

 گِلِی پر ز ب خصی که هرگش نوی واصدا 
 (29: 1402)چراغی،  

ye bernow bolandi ke bangi be nāhaq nakerd/geli por ze boxsi ke hargeš navi vā 

sedā 

گاه به ناحق بانگی برنیاورد. گلوی پر از بغضی که همیشه سکوت بلندقامتی که هیچ ]کدخدای[ گردان:بر
 کرد.

عر در ش های آشکاراستعارهپردازی در شعر بختیاری این است که استعاره وردمنکتۀ مهم دیگر در 
کنایی از  هایدارند. بسامد فراوان استعاره های پنهان)مکنیّه(بختیاری کاربرد بسیار کمتری از استعاره

اند و انگاری شاعرانی است که در طبیعت زیستهنوع تشخیص در شعر بختیاری ناشی از ذهنیت جاندار
 ر برکنایی در ادب فارسی بیشت ۀبنیاد استعار»اند. پنداشتههای طبیعت را دارای جان و روان تمام پدیده

ان را های بیج، پدیدهایده شده است. سخنور به یاری چنین ترفند هنریگونگی و جاندارگرایی نهاآدمی
د. جهانِ تر به سخن خویش بدهآورد؛ تا کوبندگی و نیرویی فزونبخشد و به تلاش و تکاپو میزندگی می

 هاست. در این جهان شگفت،آمیز که پر از هنگامهو فسانه خیزپندارهای شاعرانه، جهانی است فسون
ها ها و سنگآیند و مردگانی افسرده، چون کانیگیرند و به سخن میخاموش نیز جان می جانانبی
 (127: 1368)کزازی، «زیندجنبند و میمی
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اند و صفات و را بسان یک انسان پنداشته« برنو»سرایان بختیاری در موارد بسیاری، بومی
اِسناد  را به برنو« دشمنی کردن»ویژگی  ،یرسلیمانی در بیت زاند. های آدمی را به آن نسبت دادهویژگی

 است: است و از این رهگذر به برنو شخصیت انسانی بخشیدهداده

ـــد ـــدم نزی ـــینم و چینی ـــر س ـــادم س ـــو ن  برن
 

 بسکه بختم لیشه وا جون مو برنو دشمنه 
 (70: 1400)سلیمانی،  

bernowe nādom sar-e sinom vo čaynidom nazid/ baske baxtom liše vā jun-e mo 

bernow dešmene 

قدر بدبختم که ام گذاشتم و ماشه را کشیدم اما تیری شلیک نشد. آنبرنو را بر سینه]قنداق[  برگردان:
 برآورده نکرد.( -که مرگ است -آرزوی من را ،برنو هم با من دشمن است.)برنو از سر دشمنی

زدن(، ، از نالیدن، چرنیدن)جیغسرا به جای صدای شلیک تیر برنودر ابیات زیر شاعران بومی
اند تا تصویری خیالی به هوگاله)جار و جنجال( که همگی اختصاص به نوع انسان دارند استفاده کرده

 مخاطب ارائه دهند:

 یــه ســوزی مِــن صــدای دیمــه کــه حتــی
 

ـــــــداره  ـــــــو ن ـــــــۀ برن ـــــــدای نال  ص
 (308: 1399)همتی،  

ye suzi men sedā dayme ke hattā// sedāy-e nāley-e bernow nadāre 

 شود.سوزی در صدای مادرم هست که حتی در نالۀ برنو هم چنین سوزی حس نمی برگردان:
 بنگ کـو تـا کـه بگـن رسـتم زالـی وِیـده

 
ــده  ــالی وی ــه م ــو ز ی ــدن برن ــگ چرنی  بن

 
 (102: 1400)سلیمانی،

bang ko tā ke begen rostam-e zāli vide/ bang-e černidan-e bernow ze ya māli vide 

اسـت. ]تـا بگوینـد[ نالـۀ برنـو از آبـادی بـه گـوش  فریاد برآور تا بگوینـد رسـتم زالـی آمـده برگردان:
 .رسدمی

 بنگ دوالالی اخوم کل زیدن و شادی اخوم
 

 مین عروسی هم دیه نیخوم چرشت برنوی 
 (29: 1398)ناصری، 

bang dovālāli exom, kel zeyden o šādi exom/ mine arusi ham diya nixom čerešt-e 

bernovi 

خــواهم. دیگــر صــدای جیــغ برنــو را خــواهم، هلهلــه و شــادی میها را میصــدای شــادیانه برگللردان:
 خواهم بشنوم.حتی در عروسی نمی

 خــوری ریشــۀ خــوم رهــده ز ویــرممِــن بی
 

ــن  ــورم ک ــو خ ــۀ برن ــن و وا نال ــی ک  رحم
(70: 1394)ممبینی،    
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men bixavari rišey-e xom rahde ze virom/ rahmi kon o vā nāley-e bernow xavarom 

kon 

گاه گردان.اصالتم را در بیخبری از یاد بردهبرگردان:  ام. به من رحم کن و با فریاد برنو مرا آ

ـــا ـــت ت ـــای دل ـــم زوون ـــه زح ـــر واز اکن  س
 

ــــوی  ــــو بگری ــــۀ برن ــــه و هوگال ــــن نال  م
 (17: 1398زاده، )شرافی 

sar vāz kone zahm-e zavunāy-e delet tā/ men nāle vo howgāleye bernow begerivi 

 ها و سر و صدای برنو گریه کنی.کند تا در میان نالهزخم زبان دلت سر باز می برگردان:

روبه خوابی خوش ف ،برنو چون انسانی فرض شده که غافل از نقش خویش ،در شعر قاسم سلیمانی
 است: رفته

ــ ــم ار ت ــنم گل ــده بمه ــیچه وا زن ــاس ــو نی  ی م
 

ـــو  ردار ز خ ـــو و  ـــه برن ـــت و دی ری ای بخ  و 
 (50: 1400) سلیمانی،  

si če vā zende bemahnom golom ar tey mo nayā/ vori ay baxt o diye bernowe vordār 

ze xow 

اگــر معشـوق نــزد مـن نیایــد چـرا زنــده بمـانم؟ ای بخــت برخیـز و برنــو را از خـواب بیــدار  برگلردان:
 بگیرد.[ کن]تا جانم را 

ــدی  ــیدرهم ،محم ــدگی طن ــازِ  نِ تنی ــاران س ــو را در کوهس ــدای برن ــاری و ص ــدۀ بختی دو  ،نوازن
 کنند: زاده پنداشته که صمیمانه در کنار هم زندگی میخاله

ــــو ــــگ برن ــــکال و بن ــــا میش ــــداد کرن  بی
 

ــــک خ    ــــار وا ی ــــن کهس ــــاریدارن م  رزم
 (344: 1394)محمدی،  

bidād-e karnā miškāl o bang-e bernow/ dāren mene kohsār vā yak xorzemāri 

 زاده هستند. محلی و صدای برنو در کوهسار با همدیگر خاله ۀنوازند طنین سازِ  برگردان:

. استهای شاعر عاشق کر شدهبرنو را چون انسانی فرض کرده که گوشش از ناله ،وندمجید فرخ
 نماتناقضمم آمیخته و با یک بیان هیص را بهشاعر در این بیت چند صورت خیالی اغراق، تشبیه و تشخ

 است:تر از صدای برنو دانستهتر و مهیبفریاد بیصدای خود را بلند

ــــالم هــــی خمــــاخومچــــنن بی ــــگ ان  دن
 

ـــــو  ـــــنگم گـــــوش برن  کـــــر آبیـــــده ز ب
 (38: 1398وند، )فرخ 

čonon bidong enālom hay xomāxom/ kar ābide ze bangom guš-e bernow 
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گــاه و در تنهـایی خــویشچنــان  برگلردان: کنم کـه گــوش برنــو از در عــین خاموشـی نالــه مــی ناخودآ
 است.فریادم کر شده

 نماد.2-3

شود. به طور معمول هر تصویری های خیال محسوب میاز نظر بلاغت ادبی، نماد از زمرۀ صورت»
آید و متن ادبی میشامل دو نیمه است: رسانه و غرض. نماد همان رسانه است که صورت مرئی آن در 

در . (163: 1395)فتوحی، «شود.ای به آن نمیای نامرئی و نهانی است که به طور واضح اشارهغرض آن ایده
ای که در جامعه های فرهنگیها را از زمینهسمبل شاعران معمولا  » مورد خاستگاه نماد باید گفت که

 .(220: 1387)شمیسا،«کنندوجود دارد استخراج می

 هایان بختیاری با دقت در طبیعت و زندگی اطراف خویش و با توجه به کارکرد پدیدهشاعر
دهد که هر گرایی نشان میتاریخ نماد»اند.های قومی بهره بردهسازیها برای سمبلپیرامونی، از آن

تی ساز انسان است و یا حطبیعی یا آنچه دست یمانند اشیا ؛تواند معنای نمادین پیدا کندچیزی می
سرای بختیاری برای بومی. (352: 1383)یونگ،«اشکال تجریدی. در حقیقت جهان یک نماد بالقوّه است

 ای، هر جانوری و هر ابزاری با توجه به نقشی که دارد مفهوم نمادین متفاوتی دارد.هر درختی، هر پرنده
ست. گرچ سوده ا سمبلی قومی، ابداعی، نو و نافر شعر لری و بختیاری  صالت و تبابرنو در  ری ه ا

ــرها به عنوان یک غربی دارد امّا در میان بختیاری ــده عنص ــیار محبوب پذیرفته ش ــت. در  ایلی بس اس
 ت قومی است.قدرت ایلی و هویّ  رعنایی، برنو نماد ،های لری و بختیاریسرودهبسیاری از گویشی

یر برنو را نمادی از بلندقامتی  است:آورده و رعنایی تقویان در بیت ز

ــــت و رگ ــــو ب  ــــزل ایگ ــــروی غ ــــه ای  ره ک
 

ـــــــوتری  ـــــــو برن ـــــــدم ت ـــــــو بلن  و برن
 (190، 1399)همتی،  

γazal igo borget va rah ke iravi/ va bernow boland-am to bernow-tari 

ــروی ابروانــت غــزل میراه کــه مــی برگللردان: بلنــدتر و برنــوتر هســتی ) د. تــو از برنــو بلنــد هــمخوان 
 (.تریقامتخوش

نو و اسـب را نمـادی از اقتـدار و قـدرت خـویش دانسـته کـه اکنـون غـم محبـوب ایـن آسترکی بر
 است:توان و نیرو را از او گرفته

ــــته  بلاز سی غمت وا مو چه کرده چه تشی کرده ــــرم رهمس ــــب که ــــهده و اس ــــوم س  برن
 ( 11: 1394)آسترکی،  

say γamet vā mo če kerde če taši kerde belāz / bernowom sohde vo asb kaharom 

rohmeste 
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خته و اسب کهرم از وم سیاست که برنوا کردهپاست؟ چه آتشی به بنگر غم تو با من چه کرده برگردان:
 .استپای درآمده

هایی داند. برنویی که در نبودش چه ستمتاجی نیز برنو را نماد قدرت و شکوه و پاسبان ایل مینگین
 که بر ایل نرفته است:

ــه گ ــی ک ــوم ب ــر ش ــردنس ــه ک ــل حمل  رگ
ـش غلـت ایـزه تـا صـب ه من خـین خ  ر   ب 

 

ی پــــازن و خیــــنش رنــــگ وابــــی   دِر 
ــی ــگ واب ــو تن ــپ و برن ــی اس ــش س  دل

 (423: 1394)محمدی، 

sare šum bi ke gorgal hamla kerden / deray pāzan va xineš rang vābi 

bara men xin-e xoš γalt iza tā sob/deleš si asp o bernow tang vābi 

ش ه در خون خوی. برّ دها حمله کردند و زنگولۀ پازن از خونش رنگین شاول شب بود که گرگ برگردان:
  شد.می اسب و برنو تنگبرای غلتید و دلش تا صبح می

 

گوید. شده سخن میت فراموشکند. از هویّ رفتۀ بختیاری یاد میممبینی با حسرت از شکوه از دست
 :است ران فروخته شدهگی ایل بوده که به دینشان و نماد قدرتمند ،برنو

ــدون ــر می ــی ک ــه واب ــه چ ــه پ ــه غروش ــا ب  دنی
ـــردن و برنونـــه فـــروحتن ـــاوار پتـــی ک  ج

 
 
 

 قر وهس من مــال و کســـی نیزنــه جولون 
بیشــــه نمرگم د درا شـــیرعلی مردون  زی 

 (85: 1394)ممبینی،  
donyā be γoruše pa če vā bi kor-e maydun/ qer vahs mene māl o kasi nizane jowlun 

jāvār-e pati kerden o bernowne forohten/ zi biša na-margom da derā širalimerdun 

دار! چه شده است؟ همۀ اهل آبادی نابود شدند و دنیا در جوش و خروش است. مرد میدان برگردان:
 رگیدی نیست که دیزندگی را ترک کردند و برنو را فروختند. ام محلِ  ،دهد. همهکسی جولان نمی

 ردانی از این بیشه برخیزد.مشیرعلی

یند بممبینی در بیت زیر در جایگاه شاعری با آرزوهای بر باد رفته، خود را چون سواری خسته می
 که قدرت و توانی ندارد:

 مـــو او ایلـــم کـــه قصـــت رو نـــداره
 ســـــس آبیــــــده بهــــــون آرمــــــونم

 

 ســـواری خهســـه کــــه برنـــو نــــداره 
 دارهز نــــو راســــش مکــــن ورتــــو نــــ

 (38: همان) 

mo u ilom ke qast-e row nadāre/ sovāri xahse ke bernow nadāre 

sos ābide behun-e ārmunom/ ze nu rāseš makon vartow nadāre 

چادر آرزویم چون ایلی هستم که قصد کوچ ندارد. مانند سواری خسته هستم که برنو ندارد. سیه برگردان:
 را برپا نکن که توان ایستادن ندارد.دوباره آن  ،سست شده است
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در بیت زیر، برنو نمادی از قدرت قومی است و همایون قاسمی با حسی نوستالژیک، نشنیدن  
 داند:صدای برنو را سمبل از دست رفتن شکوه و قدرت ایل می

 دیــــه شرشــــر او بــــه گوشــــم نیــــا
 

ـــه   ـــو ب ـــوک برن ـــک وپ ـــاگت ـــم نی  وش
 (305: 1394)محمدی،                                                                                                                                                                    

diye šor šor-e ow be gušom neyā/ tak o puk bernow be gušom neyā 

 .شنومآید. صدای شلیک برنو را نمیدیگر صدای شرشر آب به گوشم نمی برگردان:

یــر ردانــد ودچوغــا و برنــو را نمــاد هویــت قــومی خــود مینیــز کــورش کیــانی  نســل نــو  بیــت ز
 :غافل هستند ایلی خویش یهات قومی و آییندهد که از هویّ را مخاطب قرار می بختیاری

ر و برنوتِ نبردی  تو خو چوغات نکردی و 
 

 ونیچه د برونی پهاسب و بری بلگه کنی زین 
 (317: 1394)محمدی، 

to xo čuγāte nakerdi var o bernowte nabordi/ zin koni asb o beri belgeberuni pa če 

duni 

برونی ا خود نبردی و اسبت را زین نکردی تا به بلهت را بیتو که چوقایت را نپوشیدی و برنو برگردان:
 ؟دانیها چه میاز آیین ،بروی

 کنایب.2-4

های علــم بیــان اســت. شــاعر و ادیــب بــه جــای بیــان کنایــه یکــی از شــگردهای بلاغــی و از شــاخه
بیشــینۀ »گویــد تــا مخاطــب بــا درک معنــیِ معنــی، لــذّت بیشــتری ببــرد.آشــکار، پوشــیده ســخن می

ــه ــرده میهــایی کنای ــه کــار ب ــان مــردم ســتانده شدهکــه در ادب ب ــن شــود از زب ــدۀ ای اســت و پدیدآورن
گونــه های مردمــی بیشـتر از گونــۀ رمـز و ایماینــد. ایـنانــد نـه ســخنوران. کنایـهها مردمـان بودهکنایـه
ــه ــه وام گرفتهکنای ــان مــردم ب ــد و در ســرودههــا کــه ســخنوران از زب ــه کــار بردهان ــد های خــویش ب ان
ــه ــد کــه هنجارهــای زیســتی، باورهــا، رســم و راههاییکنای ــاز هــا و ویژگیان هــای مردمــی دیگــر را ب

 (172: 1368)کزازی،«دارندتابند یا در خود نهفته میمی

ــه       ــدگی، کنای ــۀ مــردم، ســبک زن ــد؛ فرهنــگ عام ــاری خاســتگاه اجتمــاعی دارن ها در شــعر بختی
شــیوۀ زیســت  های بــومی هســتند.آفــرینش کنایــه ها، بســتری بــرایها و حرفــهنظــام تولیــدی، پیشــه

ــی، جنگ ــزار در ایل ــن اب ــا ای ــده ت ــبب ش ــگ س ــتفاده از تفن ــرورت اس ــیادی و ض ــگ ص ــا، فرهن ه
های بــه کــار رفتــه در شــعر بــومی بختیــاری غالبــا  از گونــۀ های ایلــی راه یابــد. کنایــهســاختار کنایــه

بـه تـلاش ذهنـی چنـدانی نـدارد و ها نیـازی هسـتند؛ یعنـی مخاطـب بـرای درک معنـی کنایـه«ایما»
 برد.میبه آسانی به معنیِ معنی پی



 132  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 است:ردهبه کار ب« قصد کشتن داشتن»را در مفهوم کنایی « برنو کشیدن»قنبری مرداسی در بیت زیر 
ــــر ــــرد بنی رگ ــــون و  ــــم دی مخ ــــه گوش  ب

 
 کــه ســی ســا خــوم چطــو برنــو کشــیدم 

 (53: 1395)قنبری مرداسی،  
be gušom di maxun vorgard benyar/ ke si sā xom četow bernow kašidom 

ــرای ســایۀ خــودم برنــو کشیده برگللردان: ــه مــن نگــو برگــرد. نگــاه کــن کــه چگونــه ب ام)قصــد دارم ب
 .خودم را بکشم(

 است:سلیمانی همین مفهوم کنایی را با تعبیری دیگر اراده کرده

 لیل برنو ار سـر سـینم ونـی پـس نیکشـم
 

 مردون ایاچی علیپیش تیر عشق ای دل  
 (14: 1400)سلیمانی، 

lil-e bernow ar sar-e sinam vani pas nikašom/piš-e tir-e ešq i del či alimerdun eyā 

ر کنم. دل من مانند علیمردان با شجاعت دنشینی نمیام بگذاری عقباگر لولۀ برنو را بر سینه برگردان:
 ایستد.برابر تیر عشق می

ــی  ــری مرداس ــ»قنب ــوردنص ــو خ ــر ز برن ــایی « د تی ــوم کن ــته »را در مفه ــه کش ــدترین وج ــه ب ب
 است:به کار برده« شدن

ــشِ تی ــلِ بــالا خ   کــال مــونی تــوترنــه ش 
 

 صــد تیــر ز برنــو بخــورم مــال مــونی تــو 
 (20: 1395)قنبری مرداسی،  

torne šol-e bālā-xaš-e tikāl moni to/sad tir ze bernow bexorom māl-e moni to 

گیسوی من هستی. اگر به بدترین شکل کشته شوم ای و فروهشتهتو دلبر بلندبالا، چشم قهوه ردان:برگ
  .تو از آن منی

 است:بردهبه کار« کردنحمله»را در مفهوم کنایی « دست به برنو بردن»الله طاهری اردلی فیض

ــــر ــــیر ن ــــون ش ــــر دس و چن ــــرز بگ  گ
 

ر  ــــــو  ــــــو بِ ــــــه برن ــــــب درا، دس ب  اس
 (260: 1394)محمدی،  

gorz beger das o čonun šir-e nar/ asb derā das be bernow bevar 

حملـه  و اسـب را برانگیـز و برنـو را بـه دسـت بگیـر ،گرز را به دست بگیـر و ماننـد شـیر نـر برگردان:
 کن.

 است:استفاده کرده« خودکشی»را در مفهوم کنایی « دل با برنو معالجۀ»سلیمانی 
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ـــه ب ـــینی ب ـــایی و نش ـــا ای ـــوی ـــون دل م  ه
 

ـــه  ـــو بکن ـــه برن ـــر دردم ـــلاج دل پ ـــا ع  ی
 (66: 1400)سلیمانی،  

yā iyāyi o nešini be bohun-e del-e mo/ yā alāje del-e por dardome bernow ikone  

ــا می برگللردان: ــیهی ــی و در س ــن میآی ــیچادر دل م ــان م ــو درم ــا برن ــردردم را ب ــا دل پ ــینی ی نش
 .کشم(کنم)خودم را می

 نظیر .مراعات2-5

گیرنـد مراعات نظیـر، همنشـینیِ هنـریِ واژگـانی اسـت کـه در یـک حـوزه و شـبکۀ معنـایی قـرار می
چــون گوینــده »اســت:ای تناســبی بــاهم دارنــد. رادویــانی در تعریــف مراعــات نظیــر آوردهیــا از جنبــه

جمـع کنــد انــدر ســخن میــان چیزهــایی کــه نظـایر یکــدیگر باشــند بــه معنــی، چــون مــاه و آفتــاب و 
یـــا  .(75: 1362)رادویـــانی،«و کشـــتی و آنچـــه بـــدین مانـــد، آن ســـخن را مراعـــات النظیرخواننـــد در

ــر  ــاهم همــانمراعــات نظی ــانب ــداعی در حــوزۀ زب ــانآیی مت ــه کــورش صــفوی شناســی اســت چن ک
ــدمی ــنّ »:نویس ــیدر س ــناعات ادب ــی ص ــاربرد واژه ،ت بررس ــاهمک ــه در ب ــایی ک ــا ه ــداعی ب آیی مت

ــد ــر نامی ــات نظی ــد مراع ــوده مییکدیگرن ــفوی،«ش ــب  .(10: 1382)ص ــر و تناس ــات نظی ــم»مراع از مه
ــت ــعر اس ــی ش ــرم درون ــتحکام ف ــکّل و اس ــل در تش ــرین عوام ــه ت ــه یافت ــر ب ــت در آن منج های و دق

 .(108: 1390)شمیسا،«شودشناسانه میدقیق سبک
یی هاشوند. شبکهساز از محیط پیرامونی شاعر انتخاب میعناصر تناسبۀ هم ،در شعر بختیاری

و  های گیاهیها، رودها، گونهعناصر طبیعت مانند کوه تر متشکل ازمعنایی در شعر بختیاری بیش
ین ،تفنگ ،جانوری، ابزارهای زندگی ایلی است. در شعر بختیاری  بویژه برنو همیشه با اسب و قطار و ز

ان اژۀ برنو با واژگتر بیتی در شعر بختیاری وجود دارد که وکم و جنگ و شکار همنشین و مجاور است.
ر هایی معنایی و ساختاباشد. برای کاربست برنو در شبکهمتداعی و نظیرهایِ معناییش همراه نشده

 های زیر را ذکر کرد:توان نمونهمراعات نظیر در شعر بختیاری می
 مــو ایـــاهی و اترســم بــه خـــدا شــکاربــه 

 
ـــر  ـــرِ  تی یت ـــه ز ـــو مون ـــا ت ـــوبرگ ـــه برن  بکش

 (9 :1399)بهرامی کهیش، 
be šekār-e mo eyāhi vo etarsom be xodā/ tir-e borgā to mone zitare aftow bekoše 

 ترسم که تیر ابروانت زودتر از برنو جانم را بگیرد.آیی. به خدا قسم میبرای شکار من می برگردان:

 کـــوگو قهقهـــا  لیـــلدو برنـــو،، دفـــک
ــــیادو ــــی ص ــــو زت ــــتن خ ــــدندش  ا بری

 

ـــ  ـــا ک ـــن تی ـــده م ـــی اوی ـــزل بخص  وگغ
 دی صـــدا کـــوگ صـــحرانیـــا مـــن گـــوش 

 (91: 1402)چراغی، 
dafak bernow dolil o qahqahā kowg /γazal boxsi evayde men tiyā kowg 

sayādun xow ze ti daštā boriden/ niyā men guš-e sahrā di sedā kowg 
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ک، برنو، تفنگ دو لول در مقابل قهقهۀ کبک قرار گرفته. غزل برگردان:  ف  بک غضی  در چشمان کب ،د 
دیگر صدای کبک در گوش صحرا  ،اندها ربودهخواب را از چشمان دشت ،است. شکارچیانشده
 پیچد.نمی

کنار در ها که شکارچیان برای جلب کبک استدوزی شده رنگارنگ و تکهای هارچپ :(dafakدفک)
 .(194: 1400)مددی، کنندچشمه نصب می

ــر ــه ل ــا دا ب ــه ج ــت ی ــدا داش ــی خ ــر چ  ه
ـــنگ ـــارو  ش ـــبو  قط ـــنو  اس ی ـــوو  ز  برن

 
 

یـــــواس و کلـــــوس و بوســـــور   تـــــره و ر
ـــتو ـــون، جـــاجم و حـــور و پیش ـــال و به  م

 (57: 1390)آسترکی، 
har či xodā dāšt ye jā dā be lor/ tarre vo rivās o kelows o bosor 

šang o qatār o asb o zin o bernow /māl o bohun jajem o hur o pištow 

ن سرخ، فشنگ، قطار، اسب، استرا به لر بخشیده دا تمام داراییشخ برگردان: . تره، ریواس، کرفس، ب 
 هایی است که خداوند به لر عطا کرده.[چادر، جاجیم و خورجین و طپانچه ]همۀ نعمت، سیهبرنوزین، 

 مهــــی ار مــــن دل شــــو، ایبــــرازت
ــــی  ــــخته داغ ب ــــر س ــــر ل ــــک   یتفنگ

 

ـــــرازت  ـــــو ایب ـــــه ار ایگـــــون افت  تون
یـــــنو  قطـــــار  ایبـــــرازت برنـــــوو  ز

 (103: 1394)آسترکی،  

mahai ar men del-e šow iberāzet/tone ar igon aftow iberāzet 

kor-e lor saxte dāγ-e bi-tofangi/ qatār o zin o bernow iberāzet 

آفتـاب هـم بگوینـد سـزاوار آنـی. ای پسـر  بـودن در دل شـب برازنـدۀ توسـت. تـو را اگـرماه برگردان:
 مصیبت بزرگی است. قطار و اسب و برنو برازندۀ توست. ،نداشتن تفنگ !بارلرت

 بمیـــــرم برنـــــومـــــو ایخـــــوم ور تـــــش 
 بــــه گوشــــم مصــــیادبنــــگ دی نیــــا 

 
 

ــــــرمشــــــکال  ــــــین رو بمی  م وا کــــــه م
ـــــرم ـــــم ایخـــــو همـــــی امشـــــو بمی  دل

 (78: 1401)طهماسبی گندمکاری، 
mo ixom vor taš bernow bemirom/šekālom vā ke mine row bemirom 

niyā di bang sayādom be gušom/ delom ixo hami emšow bemirom 

خواهم در برابر تیر برنو بمیرم. آهویی هستم که باید در حین حرکت بمیرم. دیگر صدای می برگردان:
 خواهد همین امشب بمیرم.رسد. دلم میصیادی به گوشم نمی

 اسلوب معادلب.2-6

 یتهای تازه است. بهای تخیلی برای آراستن سخن و آفرینش مضموناز زیباترین شگرد اسلوب معادله
ل» ث  دّعا م  ای که مفهومی . کفّهاست وزنکفّۀ هم در حکم دوبه منزلۀ ترازویی است که دو مصراع آن « م 
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ای که مثال و مصداقی عینی، محسوس و ملموس است و به ذهنی و انتزاعی را در خود دارد و کفه
اسلوب »است. قناع مخاطب و پذیرش مفهوم ذهنی مورد نظر شاعر، آفریده شدهصورت هنری برای ا

کند معادله یا )مدّعا مثل( بیتی است که در یک مصراع آن، شاعر یک اندیشه یا مفهوم ذهنی را بیان می
 آورد و آن را معادلی برای آن ادعایو در مصراع دوم مثالی از طبیعت و اشیا برای اثبات ادعای خود می

ب عقلی به حسّی است که به آن ارسال مثل یک تشبیه مرکّ  ،دهد. اسلوب معادله درواقعذهنی قرار می
ل است هنری .(268: 1395)فتوحی،«اندیا بیت تمثیل گفته ث  تر است و قدرت شعری مصراعی که مصداق و م 

 .دهدنشان می بیشتر شاعر را
و غیر تقلیدی هستند. شاعران بختیاری برای ها در شعر بختیاری غالبا  ابداعی معادلهاسلوب

اند. گرفتههای گویشی بهرهمعادلههای عاشقانه و بیان اوضاع و احوال عاشق از اسلوبآفرینیمضمون
ل»مصراع  ث  های بختیاری زمینۀ بومی و رنگ اقلیمی دارد و از فرهنگ سرودهدر گویشی« مصداق»یا « م 

گیرد. ل و حرفۀ ایلوندان، طبیعت اقلیمی و عناصر ایلی مایه میای، شغقومی، ساختار زندگی عشیره
 پردازند.های محسوس، به اقناع مخاطبان خویش میهای ملموس و مصداقشاعران به کمک این زمینه

یر   ل آمده عنصربه عنوان یک « برنو»در بیت ز ث  ین است . شاعر در اایلی محبوب در هستۀ مصراعِ م 
رنو)عنصر محسوس( در برابر غم)عنصر معقول( به یک اسلوب معادلۀ هنری با سازی ببیت با معادل

 است:دست یافته و ایلی رنگ بومی

 س بدم همنشینی جور غم نی تا تکیمه بِ 
 

 بوئه مدرنگی به ز برنو نیسی پیا لر ه   
 (74: 1400)سلیمانی، 

homnešini jur-e γam ni ta takime bes bedom/ si peiā lor homdorongi beh ze bernow 

nibu'e 

آوازی)یار و همراهی( برای مرد لر هم که[طور]همانهمنشینی چون غم نیست تا به آن تکیه دهم برگردان:
 بهتر از برنو نیست. 

یر نیز با بهره تصویری زیبا « تیر مژگان»نهادن آن باو برابر« برنو»گیری از عنصر شاعر در بیت ز
 اما نقش نیز در ساخت اسلوب معادله مشارکت دارندعناصر دیگری  ،ن تصویرچه در ایاست: گرآفریده

 محوری و هستۀ این تصویر با برنو است:

نگ ایونی ســـی کار تونم تیر مرز  چه کس و 
 

ــی درا  ــورزا ن ــون خ ــد ج ــه قص ــالو ب ــو ح  برن
 (12)همان:  

tir-e merzeng ivani si če kas o kār-e tonom/ bernow-e hālu be qasd-e jun-e xorzā 

niderā 
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من از کسان و خویشان تو هستم. دایی برای  کنی؟چرا تیر مژگانت را به سوی من پرتاب می برگردان:
 کشد.اش تفنگ روی او نمیکشتن خواهرزاده

 گیری.نتیجب3
تصویر، جوهرۀ شعر و تصویرآفرینی بیانگر قدرت شاعر و نمودار توانمندی او در سرایندگی است. 

ترین تصویر شعری، تصویری است که حاصل تجربۀ شاعر و برگرفته از زیست ترین و عاطفیصمیمانه
 بوم او باشد.

نیازی به فرانمودن و  قدر آشکار است کهبر ذهن و زبان شاعران بختیاری آن بومزیست اثر محیط و     
 هاپدیده ترینسدستر سراغ دربه برای آفرینش و سرایش،  ی بختیاریسراواکاوی ندارد. شاعر بومی

هرچه را برای سازۀ  او .دهدمایۀ تصویرآفرینی قرار میدست یابدپیرامون خود می هر چه رارود و می
ای، طبیعت با همۀ مظاهرش، سبک زندگی ایلیاتی و عشیره بیند.اگرد خود میاش نیاز دارد گردسروده

حاکم بر ایل، نظام اقتصادی مبتنی بر  اسباب و افزارهای مورد نیاز زندگی شبانی، ساختار اجتماعی
 سرایان بختیاری برای هنرآفرینی و تصویرگریهایی هستند که بومیزراعت و دامپروری، همگی ظرفیت

 در اختیار دارند.
ه سبب ها باست. ایلیاتی« تفنگ»ها در میان عشایر ترین افزارترین و کاربردییکی از ضروری

ایلی، فرهنگ صیادی و ضرورت ایلی و درونهای برون، جنگوحشی تطبیعرویی با روبه ،کردنکوچ
ار در میان افزترین گونۀ جنگاند. برنو محبوبناگزیر به داشتن تفنگ بودهتأمین خوراک از راه شکار، 

است ها است. عشق و علاقۀ عشایر بختیاری به تفنگ، خاصّه برنو سبب شدهها بویژه بختیاریایلیاتی
رنگ و برجسته داشته باشد. شاعران بختیاری برنو را ر در شعر و ادب بختیاری حضوری پرتا این ابزا

های تشبیهی، استعاری و دیگر صور خیال مانند نماد، مراعات نظیر، کنایه و حتی اسلوب در ساخت
ق ااند. بیشترین تصویرگری با برنو در شعر بختیاری در ساختار آرایۀ تشبیه اتفمعادله به کارگرفته

پردازی با برنو ها به برنو هستند. بعد از تشبیه، استعارهاست. چشم و متعلقات آن بیشترین مانندهافتاده
در جایگاه دوم قرار دارد. برنو بلند مستعاری آشکار برای معشوق و قامت بلندش در شعر بختیاری 

 ران بختیاری کاربردهای کنایی از نوع تشخیص به دلیل ذهنیت جاندارانگاری شاعاست. استعاره
 سرایان به برنو شخصیت انسانیهای مصرّحه دارند. در بسیاری از ابیات، بومیبیشتری از استعاره

اند. برنو گرچه اصالت و تباری غربی دارد اما به عنوان بخشیده و ویژگی های انسانی را به آن نسبت داده
و به عنوان یک نماد و سمبل قومی نو و  استیک عنصر محبوب ایلی در جامعۀ بختیاری پذیرفته شده

است. همچنین شاعری چون قاسم سلیمانی با تأثیر ها استفاده شدهنافرسوده در شعر بومی بختیاری
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بوم خود؛ ازجمله برنو را در ساختار اسلوب معادله به پذیری از سبک هندی،بسیاری از عناصر زیست
 است. کارگرفته
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